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د 3
سفن

   ا
  

این  مرکــز در ابتدا «بنیــاد دائرةالمعــارف بزرگ 
اســلامی» نام داشــت و بعدها، بنابه دلایلی «بنیاد» 
به «مرکــز» تغییر نــام داد. آقای بجنــوردی، رئیس 
مرکز، ظاهراً به واســطه ای با دکتر جعفر شعار و دکتر 
احمد تفضلی آشنایی حاصل کرده بود و تا جایی که 
می دانم این دو به دلیل دانشــگاهی بودن، مسئولیت 
جذب نیرو به دائرةالمعارف را داشتند. دکتر شعار به 
اینجانب پیشــنهاد همکاری داد. قرار گذاشتیم روزی 
در محــل بنیاد دائرةالمعارفِ آن زمان، که در نیاوران، 
خیابان گلســتان، یا شهید آقاییِ کنونی، بود با ریاست 
مرکز، گفت وگویی داشــته باشــم. آقای بجنوردی آن 
روزها هنوز نســبتاً جوان بود و موی ســپیدی بر سر و 
صورتش نبود. در اتاق ویراســتاری که دفتر کار دکتر 
مهدی رفیــع و آقای محمد خاکی هــم بود، با آقای 
بجنوردی مذاکره کردم و قرار بر این شــد که هفته ای 

سه روز به مرکز دائرةالمعارف بیایم. 
آن زمان دانشــگاه دوران متلاطمــی را می گذراند 
و در هفت هشــت ســالِ اولِ پس از انقلاب، اعضای 

هیئــت  علمی دانشــگاه ها، ازســوی گروه های تندرو 
تحت فشار بودند. پس از تأسیس بنیاد دائرةالمعارف، 
که ســه روزی در هفته به این محــل می آمدم، برایم 
نوعی پناهگاه در مقابل آن برخوردها و رفتارهای تند و 
دلسردکننده در دانشگاه بود، زیرا محیطی آرام، خالی 
از بی رسمی، تشنج و زنده باد-مرده باد داشت. فضای 

طبیعی آن نیز آرامشی به ما می بخشید. 
به هرروی، در این جا مشــغول شــدم و هربار که 
به بنیــاد می رفتم، بــا چهره های جدیــدی روبه رو 
می شدم. از ســابقهٔ آقای بجنوردی اطلاعی نداشتم 
و بعدها فهمیدم که ایشــان پیش از انقلاب ۱۳۵۷، 

گروه چریکــی کوچکــی را بر ضد نظام ســلطنتی 
تشــکیل داده، ولی زود لو رفتــه بود و در همین کوه  
و تپه های دارآباد گرفتار شــده بود. زمانی که دوران 
زنــدان خود را می گذراند، به ایــن فکر افتاده بود که 
روزگاری خیمــهٔ مرکز دائرةالمعارف را برپا کند. چند 
سال پس از رهایی او از زندان، مماتِ مطلق به حیاتِ 
مطلق تبدیل شد. آقای محمدجواد حجتی کرمانی، 
در مجلس رونمایی یکی از مجلدات دائرةالمعارف، 
تعریف می کرد که وقتــی با «آقا کاظم» در زندان به 
ســر می بردیم، او پیوســته از طرح خود برای تولید 
دائرةالمعارفی دربارهٔ اســلام سخن می گفت و من 

[حجتــی] پیش خــودم می گفتم که یــک تفنگ به 
دوش انقلابی کجا و دائرةالمعارف اسلامی کجا! 

  
خوشــبختانه این درک و شعور در مدیریت مرکز بود 
که نیروهای عدیم النظیری مانند زریاب و زرین کوب آسان 
به دست نیامده اند که مشتی از سرِ نادانی یا غرض ورزی 
آن ها را به آســانی و در کمال بی آزرمی از دست بدهند. 
پس حق بود که از وجود عزیز آن ها در مقام های دیگری 
بهره گرفته می شــد. «عدو شــود ســببِ خیــر اگر خدا 
خواهد». دانشــگاه تهران باید به وجــود بزرگانی چون 
زریاب، زرین کوب، ایرج افشــار و شــماری دیگر مباهات 
می کرد و از آنان همچون گوهرهایی ذی قیمت مراقبت 
می  کرد، ولــی چه می توان کرد: «شَــبَه فروش چه داند 
بهای دُرّ دری را». گناه اســتادانِ به اصطلاح «اخراجی» 
این بود که زیر بار حرف عده ای جوان کم تجربه که خیر 
را از شر باز نمی شــناختند نرفته بودند. عده ای این گونه 
از دانشــگاه بیرون آمدند و خوشبختانه آقای بجنوردی 
قــدر و وزن آن بزرگواران و افراد دیگری چون اســتادان 
محمدحسن گنجی، شــرف الدین خراسانی و عنایت االله 
رضا را نیک شــناخت و به خدمتشــان کمر بســت و از 
ذخایر معنوی ایشــان بهره ها گرفت. البته بســیاری از 
استادان دیگری که با مرکز همکاری می کردند، هنوز در 
دانشگاه شــاغل بودند، مانند فتح االله مجتبائی، آذرتاش 
آذرنوش، صمــد موحّد، احمد پاکتچی و غلام حســین 
ابراهیمی دینانــی. بعضی را نیز، مانند علی اصغر حلبی 
و مهدی رفیع داشــتیم که در حد اســتاد بودند اما وارد 

دانشگاه نشده بودند.

دائرةالمعارف بزرگ اســلامی اثری سنگین و سترگ اســت و جناب کاظم موسوی بجنوردی همت گمارد و با 
راهبری و رهبری این کار بزرگ، مجموعه ای ارج مند و ارزش مند تهیه و تدوین شــد که در آن، به ویژه در مجلدات 
نخستش، کسانی مدخل و مقاله نوشتند که جملگی از دوستان و یا شاگردانم بودند و همه از اعاظم و اکابر فکر 

و فرهنگِ ایران زمین. من نیز از همان آغاز به این نهضت علمی پیوستم.
آیندهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی را که حالا به چهل ســالگی یعنی ســن پختگی رسیده است، تابان و 
درخشــان می بینم زیرا به جایگاه و پایگاهی مستند و معتبر رسیده اســت. چنان که خبر دارم وقتی ترجمهٔ عربی 
آن نشــر یافت، اردنی ها دائرةالمعارفی که مشــغول نوشــتنش بودند، تعطیل کردند و گفتند نخواهیم توانست 
دانشــنامه ای با این اتقان و اســتحکام به رشــتهٔ تحریر درآوریم. مؤسســه ای که توانســت در کنار آن اســتادان 
تکرارناشــدنی، نسل جدید و جوانی از اهل تحقیق را تعلیم دهد و تربیت کند که زیر نظر همان بزرگان و خبرگان 
کارآموزی کنند و حالا همه شــان صاحب نظر و صاحب اثر شده اند. امیدوارم این مرکز با همین روش و منش که تا 
امروز رفته، به پیش رود و نســل تازه ای به عرصهٔ دانشنامه نگاری ورود کنند که نگرانی خلأ علمی در ایران رخت 
بربندد. و اصلًا بهترین فایده و یکی از ســودمندی های این نهاد نیز همین بود که رشــتهٔ علمی در این ســرزمین 

قطع نشد.

دربارهٔ مجموعهٔ  ارج مند و ارزش مند دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
رشته اى که نباید قطع شود

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی چند ویژگی مهم دارد که آن را خاص و متمایز کرده 
است؛ نخســت درایت ریاست آن، جناب آقای کاظم موســوی بجنوردی است که از همان 
ابتدای تأسیس آن با گردآوردن استادان برجسته در هر رشته سنگ بنای محکمی در ایجاد 
یک مرکز پژوهشــی گذارد. سپس داشــتن کتابخانه ای مجهز که در اختیار پژوهشگران قرار 
دارد و نیز داشــتن روشــی جالب برای بررســی و ویرایش مقالات در مراحل پیش و پس از 
تألیف که خطا داشــتن در متن مقالات را اگر نگوییم به صفر، ولی به کم ترین حد می رساند. 
یکی دیگر از مزایای مرکز وجود کارکنانی است که با عشق و علاقه به کار تحقیق و پژوهش 
می پردازند و برای پیش برد و حفظ فرهنگ و تاریخ سرزمینمان بی هیچ چشم داشت مادی از 
دل و جان مایه می گذارند و با این خصایص محیط مطلوبی برای کار به وجود آمده اســت. 
آرزویم بقای افتخارآفرین و اســتمرار مرکز در آینده همچون گذشــتهٔ پربارش است. اهداف 
ریاســت مرکز و همهٔ اعضای شــاغل در آن، پیشرفت و اعتلای فرهنگ و تاریخ سرزمین مان 
اســت و اگر این اهداف چون قبل دنبال شــود مرکز همچنان پرافتخار بر قلهٔ علمی کشور 

عزیزمان خواهد ایستاد. 
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